
فرمان گشایش
دادستان کل کشور تکلیف کرد که بازداشتی های اعتراضات 

از شنیدن دیدگاه های مخالفاخیر بدون سابقه کیفری  و قرائن اطمینان آور   آزاد شوند
وحشت نداشته باشیم

رئیسی با اشاره به اهمیت نقد و گفت وگو در راستای اصلاح روش ها:

  ارزش ها قابل تغییر نیست اما روش ها قابل بحث و تغییر است
  اغتشاش پذیرفتنی نیست، خط قرمز جمهوری اسلامی 

امنیت جان و مال مردم است
  مهم ترین مسئله راهبردی ما حفظ انسجام ملی است

  پیگیری درگذشت مهسا  امینی وظیفه انسانی ماست و قطعا 
ادامه می یابد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۸۳ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ ســپتامبر   ۲۹     ۱۴۴۴ ربیــع الاول   ۲     ۱۴۰۱ مهــر   ۷ پنجشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۲

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

این گزارش  را در صفحه  ۸ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: برای عباس معروفی:  آموزگاری که عاشق بود ، بی رحمی ایران برابر اندونزی؛ استارت   برای قهرمانی، فیزیک با طعم کوانتوم     و یادداشت هایی از    حمیدرضا آقابابائیان، عبدالرضا ناصرمقدسی، سونیا شیدرنگ

 دادستان کل کشور در بخش نامه ای به دادستان های سراسر 
کشور تکلیف کرده است «افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری 

هستند و در پرونده آنان نیز سند و قرائن اطمینان آور وجود 
ندارد، با توجیه و ارشادات لازم آزاد شوند». این بخش نامه 

با استقبال افکار عمومی مواجه شده و نشان از تلاش دستگاه 
قضا برای اعتمادسازی در جامعه دارد.

پیامدهای حادثه ای که برای مهســا امینی پیش آمد، از ســویی 
موجب تأســف بسیار و از ســویی موجب امیدواری برای هوشیاری 
حکمرانی اســت. در وقایع اخیر نمی توان از چند مسئله مهم عبور 

کرد.
اول آنکــه قانونی در این بــاب تخلف از حجاب وجــود دارد و 
مسئولیت آن برای اجرا به نیروی انتظامی سپرده شده است که صد 

البته نیاز به بازنگری دارد.
دوم آنکه عوامل نیــروی انتظامی در اجرای دســتور با انبوهی 
تخلف از قانون روبه رو هستند و چون امکان اعمال قانون برای همه 

وجود ندارد؛ بنابراین اقدام گزینشی آنان بیشتر جلوه می کند.
ســوم آنکه برخی خانم ها از دســتور پلیس تبعیت نمی کنند و 
نسبت به جلب و انتقال به مراکز پلیس به هر دلیلی از قبیل هراس 

از تبعات، بدرفتاری و درج سوءپیشینه مقاومت می کنند.
چهارم آنکه موضوع حجاب از یک امر شــخصی -اجتماعی به 
یک امر سیاســی تبدیل شده است و رسانه های معاند نسبت به این 
امر تبلیغات منفی وســیع می کنند و به نظر می رسد برخی خانم ها 
تعمدا با مقاومت و دشــنام دادن به پلیس موضــوع را با پلیس به 
امر شــخصی تبدیل می کنند تا پلیس خشونت نشــان داده و از آن 
فیلم برداری شــود و در محافل بین المللی مورد سوءاســتفاده قرار 

گیرد.
پنجــم آنکه نیروهای پلیــس مانند هر فرد عادی به ســادگی از 
مجری قانون به مدافع شــخصی به  صــورت عکس العملی تبدیل 
می شوند و اقدام به زور را در دستور کار قرار می دهند و حتی برخی 
بــا اعتقاد به ماهیت کار خود، به  جای ارشــاد در فکر تنبیه و انتقام 

هستند؛ درحالی که باید ظرفیت خود را اضافه کنند.
ششم آنکه قانون فعلی عملی نیست و با توجه به آمار خانم های 
کم حجاب یا بدحجاب یا حتی مکشــوفه، امکان اعمال قانون برای 
همه وجود ندارد و آنان که اعمال قانون می شوند، احساس تبعیض 
می کننــد. طبعا قانونی هم برای مردان ناهنجار باید وجود داشــته 
باشد. در آن صورت مشکل پلیس چند برابر می شود. می دانیم که در 

کشورهای غربی نگاه ناپاک مرد به زن مجازات دارد.
هفتم آنکــه مقاومت درباره حجاب بــه  صورتی فرهنگی برای 
برخی اقشار جامعه درآمده اســت و وظیفه خود می دانند  در برابر 

موضوع حجاب مقاومت کنند.
هشــتم آنکه نوعا خانم های کمتر از ۵۰ ســال، تربیت شــده در 
نظام جمهوری اســلامی هستند و این امر نشان می دهد که آموزش 
و تربیت در طول ۴۰ ســال گذشــته به هیچ وجه اقناع کننده و راهنما 

نبوده است.
نهــم آنکه با توجه بــه فضای مجــازی و ارتباطــات تصویری 
بی حجابی و پوشــش نامطلــوب به عنوان یــک ارزش در نظر اینان 
مطرح شــده و عیبی در آن نمی بینند. در عین حــال با کم اعتقادی یا 

بی اعتقادی از آزادی به دست آمده لذت می برند.
دهم آنکه منصفانــه و حتی بدون دیــدگاه مذهبی باید گفت 
حسب یک برنامه طراحی شده وارداتی آنچه امروز در برخی موارد 
مشــاهده می شود، بســیار بالاتر از بدحجابی و حتی کشف حجاب 
اســت و نزدیک به بی عفتی است. اگر قبل از انقلاب مینی ژوپ مد 
شده بود، امروز با پوشــیدن ساپورت های نازک در اروپا که در ایران 
نیز به تقلید به آن روی آورده اند، مانند آن  است که از کمر به پایین 
بدن رنگ آمیزی شده باشــد و حتی گاه رنگ ساپورت ها مانند رنگ 
بدن انتخاب می شــود و با شــبه مانتوهای جلوباز بدون دکمه که 
سال هاســت هیچ ممانعتی در تولید و عرضه آن نمی شود، حتی 
خاصیت اندک مینی ژوپ هم به فراموشــی سپرده شده و این رواج 
بی عفتی و برجســته کردن اعضای بدن شایسته هیچ جامعه سالم 
و نه فقط اســلامی نیست. آیا می توان این تســامح و نابسامانی را 

مشاهده کرد و ساکت بود؟
یازدهم آنکه درحالی که جمهوری اســلامی درگیر مسائل بزرگ 
اقتصاد تحریمی و ژئوپلیتیک اســت و اسرائیل در مرزهای جنوبی و 
غربی و شمالی کشور مستقر شــده و حادثه آفرینی می کند و در پی 
تحریک حرکت نظامی در شمال غربی ایران است و عوامل جاسوسی 
خود را در درون ایران مسلح کرده است، برخی افراد با ایجاد فضای 
دوقطبــی و تحریک افراد داخلی تلاش در ایجاد بحران های داخلی 
دارند و نمی گذارند مســائل داخلی از جمله مســائل زیستگاهی در 
دســتور اجرا قرار گیرد و هیچ بعید نیســت حرکت جدیدی که برای 

مسئله حجاب صورت گرفته، ریشه در همین شرایط داشته باشد.
مجموعه عوامل یادشــده موجب کنش و واکنش میان پلیس و 
زنان و مردان مخالف حجاب می شــود و هر حرکت زیر ذره بین قرار 

می گیرد.
شکی نیست که عناصر وابســته به معاندان جمهوری اسلامی 
هرچند به تعداد اندک در حوادث تأسف برانگیز پس از حادثه مهسا 
امینی دســت داشــته اند؛ اما باید بدانیم حرکت آنان مانند جرقه ای 
بر خرمن گــروه دیگری که نــه از بینش سیاســی برخوردارند و نه 
آموزش عقیدتی دیده اند، تأثیر می گذارد و چنان می شود که بسیاری 
از افرادی که عملا از معاندان نیســتند، بر صحنه کشمکش آمده و 
حادثه آفرینی می کنند و کوشــش های رسانه ملی و حتی اقداماتی 
در ســطح رئیس جمهور آنــان را آرام نمی کند. باید ببینیم علت این 

بی توجهی به سخنان و نظرات مقامات سیاسی چیست؟
ادامه در صفحه ۵

در شــکل گرفتن صحیح جریــان اقتصاد عوامــل زیادی دخیل 
هســتند که هریــک از این عوامل را می توان ماننــد حلقه ای از یک 
زنجیره فرض کرد که قطع کردن هرکدام از این حلقه ها می تواند بر 
کل اقتصاد اثر منفی بگذارد. با این مقدمه می خواهیم به آسیب های 
حذف بودجه عمرانی کشور بپردازیم که اساسا با هدف جبران کسری 
بودجه رخ می دهد، اما به عواقبش آن چنان که باید و شاید پرداخته 
نشده است. در این خصوص آنچه درباره پروژه های عمرانی واضح 
و مسلم است، این اســت که در فرایند اجرای پروژه ها دو شاخصه 
اساسی اقتصاد یعنی تولید و اشتغال تأثیرپذیر هستند، به گونه ای که 
در بخش تولید نیاز به تأمیــن مصالح مصرفی تقویت کننده جریان 
تولید است و از سوی دیگر اجرای این پروژه ها به واسطه تأمین نیروی 
انســانی لازم، به روایتی گســترش دهنده جریان اشتغال محسوب 
می شود. حال در چنین شرایطی از تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان 
باید پرســید که رویکرد حذف یا تعلیق بودجه های عمرانی بر کدام 
منطق استوار اســت؟ آیا به تعطیلی کشاندن یک پروژه ساختمانی، 
راهسازی، صنعتی و... جز این است که شما متقاضیان عرصه تولید 
کشور را از درخواســت تأمین مصالح مهمی مانند آهن و سیمان و 
ســرامیک و سنگ و قطعات تأسیســات مکانیکی و برقی و قیر و... 
کنار می گذارید؟ آیا این کار منجر به بی کاری جمع زیادی از کارگران 
و کارمندان و مهندســان کشور نمی شــود و به بدنه اشتغال لطمه 
نمی زنــد؟ در ادامه به دیگر ابعاد ایــن روش نیز می پردازیم و آن را 
از زاویه ای دیگر ارزیابی می کنیم. به عقیده نگارنده، ضلع ســوم این 
آســیب ها را پس از تولید و اشتغال می توان به تداوم خسارت هایی 

که متوجه دولت می شود ربط داد.
ادامه در صفحه ۵

با اعتماد عمومی چه کرده ایم؟

لطمات جبران ناپذیر 
حذف بودجه عمرانی کشور 

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

هورالعظیم در کشور همسایه آتش گرفت 
و آثارش به ایران رسید

دود «هور» 
در چشم خوزستان

عبور یورو از بحران سرد؟
قیمت های جهانی نفت و گاز فرو ریخت؛ اروپایی ها واردات سالانه گاز طبیعی را تا ۴۰ درصد افزایش دادند

 سامان موحدی راد: هورالعظیم بار دیگر آتش گرفته و دودش شش شهرستان 
استان خوزستان را فرا گرفته است. این اولین بار نیست که حیات هورالعظیم 
در ایران تهدید می شــود. این تالاب مهم و بزرگ مشترک میان ایران و عراق 
در سال های اخیر به دلیل اکتشافات نفت، خشک سالی، تأمین نشدن حقابه و 
همچنین آتش ســوزی در سال های اخیر بارها در وضعیت بحرانی قرار گرفته 
اســت. اگر با وضعیت کنونی دسترســی به اینترنت بتوانید در گوگل عبارت 
«هورالعظیم» را ســرچ کرده و مدت زمان جســت وجو را به یک ســال اخیر 
محدود کنید، می بینید که در فروردین، خرداد، مرداد و شــهریور امسال هم 

اتفاقات ناخوشایندی در هورالعظیم رخ داده است. 

 در جدیدتریــن اتفاق هم بخش مهمی از هورالعظیم واقــع در عراق آتش گرفته و حالا دود 
عظیم این آتش ســوزی به ایران رســیده و زندگی در شش شهرستان خوزســتان را سخت کرده 
اســت. آتش ســوزی در هورالعظیم چند روزی است که آغاز شده است. با این حال هنوز تخمین 
دقیقی از گستردگی آن وجود ندارد. علت آن هم در اختلال اینترنت کشور است که دسترسی به 
داده های ماهواره ای را محدود کرده و حالا دود این اختلال اینترنت در چشم محیط زیست ایران 
هم رفته اســت. این خبر را محمدجواد اشــرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام 
کرده و گفته که به دلیل ادامه آتش سوزی در تالاب هورالعظیم امکان اندازه گیری آلودگی ناشی 

از این حریق وجود ندارد.

 
این روزها و این ســال ها که شمار قدم هایمان در سرزمین مَجاز، 
گاه از تعــداد گام هایمان برای بیرون رفتــن از خانه، برای دیدن یک 
دوســت، فامیل یا آشنا فراتر رفته و پیشــی گرفته است، خاصه در 
روزگاری که کرونا بر ما تحمیل کرد، این روزها و این سال ها که همه 
ما به انسان هایی بدل شده ایم که گویی با دست هایشان راه می روند 
و با سرهایشــان عبور می کنند، از این صفحه به آن صفحه و از این 
شبکه اجتماعی به آن یکی، زندگی در فضای مجازی واقعیتی فراتر 
از مجاز اســت؛ وضعیتی گریبانگیر همه ما. زندگی مجازی به مثابه 
شغل، روابط عاطفی و دوستانه، به مثابه آشنایی با خلقیات، روحیات 
و ســبک زندگی آدم هایی که می شناســیم یا نمی شناسیم، به مثابه 
فرهنگ، آمــوزش، تجارت، دانــش، اقتصــاد و زندگی خصوصی، 
واقعیت اصیل و بی بر و برگرد شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 

است.
 بر اســاس یک تحقیق در سال ۲۰۲۱، انگشــت شست یک فرد 
به طور سالانه معادل دو مسابقه ماراتن را که چیزی حدود ۵۲ مایل 
اســت، در شــبکه های اجتماعی نظیر «توییتر» و «اینستاگرام» طی 
می کند. این تحقیقات نســبت به زمان میانگین بررسی ۴۹ دقیقه  ای 

این دو شبکه اجتماعی در نظر گرفته شده است.
 اما به یقین بررســی پیمایش این ســفر طولانی در شبکه های 
اجتماعی، فقط و فقط از بُعد مسافت، زمان یا میزان انرژی جسمی 
که برای آن صــرف می کنیم، اهمیت ندارد. تصور کنید این ســفر 
روزانه که در بســیاری از ما شــغلی تمام وقــت و اعتیادی جدی 
اســت، تا چه اندازه روح ما را تســخیر کرده و می کند، تا چه اندازه 
به افکار ما جهت می دهد، چگونه بی آنکه بفهمیم سمت و ســوی 
ما را، عادت ها و دلمشــغولی های ما را شــبیه خود می کند، تراش 
می دهد و تندیســی دیگر از روح و جســم ما پیشــکش می کند؟ 
انسان هایی خوگرفته با برساخته های مجازی، در پیوندی عمیق با 
آن، عمیق چونان که عضوی از بــدن، خونی در رگ، نیازی در زمره 

نیازهای اساسی، توشه ای که اگر نباشد باید برگشت و با خود آورد، 
که قرار بوده توشــه باشد و حالا خود، مســیر است، تمام راه، تمام 
مقصد است. بله، از شبکه های اجتماعی حرف می زنم؛ از این سازه 
فرهنگی اجتماعی که از ابزار در دست آدمی، به ابزاری فرود آمده 
بر سر و مسلط بر جسم و جانش تبدیل شده، گاه هیولایی است که 
سرکشیده و از آن بالا برای فروبردن همه چیز و همه کس  دهان باز 
کرده و گاه فرشته ای است که ما را از رخوت، نجات و با عادت های 
خوب پیوند می دهد، ما را با ســبک زندگی دیگران، آشــنا و به آن 

ترغیب می کند.
 اما آنچه در این نوشــتار بــه آن خواهم پرداخت، پدیده عجیبی 
اســت که عنوان «دلخوری های مجازی» را بــر آن اطلاق می کنم؛ 
بی شــک شما هم چنین حسی را تجربه کرده اید. وقتی کسی چیزی 
را منتشــر کرده و شما احساس کرده اید در آن نادیده گرفته شده اید، 
احساس کرده اید ســهمی در دایره دوستان یا لحظات شاد و زیبای 
آن فرد نداشــته اید، احساس کرده اید با نادیده گرفتن شما در فضای 
مجازی تــلاش می کند میل به دوری از شــما در فضای حقیقی را 

منتقل کند و چیزهایی از این دست.
 اگر بتوان این دایره از احساســات را «احساسات مجازی» خواند، 
آن هنــگام در ســویه مثبت این قضیــه نیز شــدت و غلظت تأثیر 
فضــای مجازی بر احساســات واقعی و تعیین کننــده ما پرنقش تر 
جلوه می کند. مثلا وقتی کســی در فضای مجازی شــما را در دایره 
دوستان نزدیک، صمیمی و معتمد خود قرار می دهد، یا مثلا وقتی 
به شــما تبریک می گوید، موفقیت شــما را بازنشر می کند، احوالات 
و فعالیت های شــما در فضای مجازی برایش مهم اســت، نه تنها 
شــما را دنبال می کند که به محتواهای شما واکنش نشان می دهد، 
اگر در ســفر هستید، سفر خوشی را برای شــما آرزو می کند و آن را 
بــه ثبت فضای مجازی می رســاند، اگر محتوایــی مربوط به غذا و 
رستوران و آشپزی به اشتراک گذاشته اید نوش جانی می گوید، به به 
و آفرینی نثارتان می کند، اگر موفقیت شــغلی یا تحصیلی کســب 
کرده اید، اگر فعالیت های ورزشــی و اجتماعی تان را منتشر کرده اید، 
دست مریزاد و خداقوت و آفرینی می نویسد و بی تفاوت رد نمی شود؛ 
در همه این موارد، شــما حس خوشــایندی از حضور و فعالیت در 
فضای مجازی کســب می کنید و بیشــتر در حوضچه «احساسات 
مجازی» فرومی روید. اینجاســت که به احتمال قوی، شــما نیز در 

مقابل محتواهای این فرد واکنش های مشــابهی نشــان می دهید، 
در مواجهه با روایت های او، لطفش را جبران می کنید، به اصطلاح 
شبکه های اجتماعی «روح» و تماشاچی بی واکنش نخواهید بود و 
با خوشــی ها و لحظه های شیرین  یا غم و اندوه او پیوند و همدردی 

خواهید داشت.
 اما در سویه منفی این احساســات، یعنی همان «دلخوری های 
مجازی» احوالات ما چگونه است؟ از گلایه هایی سخن می گویم که 
در برخورد با محتوای منتشرشده از دیگران، بر ما غالب می شود. از 
احساســاتی که جهان قدرتمند مجازی بر ما تحمیل می کند. فرض 
کنید که مدیر شــما عکســی از یک گردهمایی کاری، یا ویدئویی از 
ثبت لحظات موفقیت تیم، به اشتراک گذاشته و همکاران حاضر در 
عکس را به اصطلاح تگ یا منشن کرده است، شما هم در آن عکس 
حضــور دارید، آی دی و صفحه شــما را هم می داند و می شناســد 
اما شــما در آن تصویر، تگ یا منشــن نشــده اید! صادق باشید؛ چه 
احساسی به شما دست می دهد؟ یا مثلا تصور کنید شریک عاطفی 
شما عکســی از یک دورهمی در صفحه خود منتشر کرده، صفحه 

و نــام کاربری دیگران را بر آن تگ کرده و شــما را 
نه؛ روراست باشیم، آیا ممکن نیست که این کار او 
به یک بحث و جدال اساســی بین او و شما تبدیل 
شود؟ قطعا این اتفاق خواهد افتاد. یا در وضعیتی 
دیگر، ممکن اســت فردی عادت داشــته باشــد 
کتاب هــا و هدیه هایی را که از دیگران می گیرد در 
صفحه مجازی اش به اشتراک بگذارد، حالا تصور 
کنید شما برای چنین فردی، هدیه ای فرستاده اید، 
یا با دسته گلی غافلگیرش کرده اید، او به شما زنگ 
می زند، تشــکر می کند، ابراز خوشــحالی می کند 
امــا چیزی در صفحه شــخصی اش به اشــتراک 
نمی گذارد، درحالی که در شرایط مشابه این کار را 

برای هدیه دیگران انجام داده است.
 صادقانه بگویید. چه حســی به شــما دست 
می دهد؟ آیا تصور نمی کنیــد که او در مقابل کار 
شــما آن طور که باید قدردان نبوده یا به اندازه ای 

که انتظار داشته اید، خوشحال نشده است؟ 
ادامه در صفحه ۱۲
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